
 

  واکاوی مفهوم اسراف و مرز حرمت آن
  1سید محمد صادق موسوی

  چکیده
ی حرمت آن است کـه  های اسراف و دایره نوشتار حاضر درصدد یافتن مفهوم دقیق و مصداق

» تجاوز از حـدّ «در لغت به معنای » اسراف«ی  است. واژه بررسی فقها قرار داشتهکمتر مورد 
است و در استعمال قرآنی و روایی، به معنای تجاوز از حدود شرعی (گناه)، افراط در کارهـا 

اســت. بــرای یــافتن  کار رفته و نیــز خصــوص تجــاوز از حــدّ در مصــرف و امــور مــالی بــه
را شناخت. در ایـن تحقیـق، بـه روش » حدّ «لاک تعیین های صحیح اسراف، باید م مصداق

هـای  بـه بـازنگری ملاک ،ای های کتابخانه توصیفی_تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از داده
، بـه عنـوان دو معیـار همسـو بـرای »شریعت«و » عرف عقلاء«شده و  پرداخته» حدّ «تعیین 

معرفـی  ـه در غیـر آن ی مصـرف و مـال و چـ چـه در عرصـه ـتعیین حدّ رفتارهـای انسـان 
ی آن  ی حکـم، بـا مفـروض دانسـتن اسـاس حرمـت، گسـتره است. همچنین در عرصه شده

دار  اسراف در اشیاء مالیت«، »اسراف در اشیاء مادی که مالیت ندارند«ی  نسبت به سه حیطه
ق است. اطلا مورد مداقّه قرار گرفته» اسراف در غیر اشیاء مادی (رفتارها)«، »در مراتب پایین

ی دوم، معلـوم  ی اول انصـراف دارد، امـا چنـین انصـرافی از حیطـه ی حرمت، از حیطه ادله
  ی سوم نیز وجود دارد. نیست. به علاوه، احتمال شمول اطلاق ادله نسبت به حیطه

  روی، حرمت اسراف. اسراف، تجاوز از حدّ، زیادهواژگان کلیدی: 
   

                                                           
  قم. طلبه پایه هفتم، مدرسه شهیدین .١

  menhag280@gmail.com :رایانامه
  ٠٩٣٧٢٣٧١۴٠١شماره تماس: 
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  . مقدمه١
های بشـری، همـواره مـورد نهـی  ترین پدیـده و شـومتـرین  عنوان یکـی از مخرّب اسراف بـه

اند، امـا همـواره مـورد  ی گناهان کبیـره شـمرده را در زمره گذاران اسلام بوده است و آن قانون
  غفلت مردم بوده است.

ی حکـم آن، زمـانی روشـن  ضرورت بحث پیرامون اسـراف و شـناختن مفهـوم و دایـره
و جامعه نگاهی افکنیم کـه بـا  سوز آن در زندگی نگردد که به آثار و نتائج مهلک و خانما می

بسیار مواردی  ها پایان داد. از سوی دیگر، چه ی آن توان به همه رعایت اعتدال در مصرف، می
ها و  فهمـی شـده و بـرای دوری از آن، دچـار سـختی که مـردم در مفهـوم اسـراف دچـار کج

انگاری نادرسـت،  بر اینکه اسراف مانند. علاوه شوند و از اعتدال دور می هایی می سختگیری
ساز بخـل و خساسـت گـردد. در ایـن راسـتا، اهـل بیـت  ممکن است در برخی موارد زمینه

ضمن بازداشتن مردم از اسراف و تـذکّر بـه برخـی از مصـادیق مـورد  عصمت و طهارت
  اند. انگاری نابجا نیز برحذرداشته غفلت آن، مردم را از اسراف
ی از عناوینی است کـه از سـوی فقهـا کمتـر مـورد مداقّـه قـرار با این وجود، اسراف یک

است. ایشان در خلال مباحثی همچون خمس، زکات و تزیین مساجد، بدون اینکـه از  گرفته
میان آورند، تنها بـا نهـی از آن و یـا  ی حرمت آن سخنی به کننده و دایره ضابطه و ملاک تعیین

  اند. شرط کردن عدم آن، از این مسئله عبور کرده
اسـت، مرحـوم  ی اسراف را واکاوی نموده صورت مستقلّ مسئله شاید اولین فقیهی که به

اسـت. در دوره معاصـر، ایـن مسـئله از سـوی » عوائـدالأیام«در کتـاب  ملا احمد نراقـی
است؛ بـرای نمونـه، در  هایی نگاشته شده محقّقان مورد توجّه بیشتری قرارگرفته و آثار و نوشته

اللـه مکـارم)، بحـث  (تألیف شده تحت اشراف آیت» یرة المعارف فقه مقارندا«ی  مجموعه
اسـت. همچنـین کتـاب  اسراف در جلـد دوم در عنـوانی مسـتقلّ مـورد واکـاوی قـرار گرفته

ی بهینه از  اسراف و استفاده«اثر سید مهدی موسوی کاشمری و کتاب » پژوهشی در اسراف«
  روند. شمار می ر این زمینه آثار خوبی بهاثر سید کاظم رجائی، د» امکانات اقتصادی

تر در برخـی  اما آنچه نگارنده را به تجدید نگارش در این زمینه واداشت، بررسی جـدّی
شناسی اسراف و معیـار  ی مفهوم های مرتبط با اسراف است. لازم است نسبت به عرصه زمینه

ی مجدّدی صورت گیرد. تر به ضوابط آن بررس تحقّق آن و مصادیق صحیح آن با عنایت دقیق
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همچنین، کمتر کسی متعرّض مرز و گستره حرمت اسراف شده است، که لازم است در ایـن 
  زمینه نیز تحقیقی به عمل آید.

بنابراین، برای مفهوم شناسی اسراف، بایـد در ابتـدا معنـای لغـوی و اسـتعمالات آن در 
رسی قرار گیرد. در نهایـت نیـز قرآن و روایات واکاوی گردد و سپس، معیار تحقّق آن مورد بر

  ی حرمت اسراف پرداخته شود. به گستره

  . مفهوم شناسی٢
  . معنای لغوی١-٢

انـد، عبارتنـد  شناسان برای واژه اسراف ذکر نموده هایی که لغت ها و مترادف برخی از تعریف
  روی از: زیاده

معنــای مقابــل قصــد و  )۴٠٧ق، ص  ١۴١٢(اصــفهانی، و تجــاوز از حــدّ در هــر کــاری، 
ــه ــا،  میان ــدی، روی در کاره ــوهری، ٢۴۴، ص ٧ق، ج  ١۴١٠(فراهی  )١٣٧٣، ص ۴ق، ج  ١۴١٠؛ ج

 (جـوهری، همـان) 1اغفـال، (فیومی، همان)غفلت،  )٢٧۴، ص ٢تا، ج  (فیومی، بیتجاوز از قصد، 
فیـومی، (فراهیدی، همان؛ جهل  (جوهری، همان) 2ضراوت، (جوهری، همان؛ فراهیدی، همان)خطا، 
  .(فراهیدی، همان)و قراردادن چیزی در غیر جایگاه مناسب آن  همان)

بسـیار » اسـراف«ی  گردد معانی ارائه شده برای واژه چه گذشت، معلوم می با توجه به آن
با استفاده از کلام اهل لغت و مفسّران، در مجمـوع بـرای  است، تا جایی که مرحوم نراقی

  )۶٢۴ق، ص  ١۴١٧(نراقی،  3کند. معنا ذکر می ١۵ اسراف
ی زیـادی بـا  ها در نخسـتین نگـاه فاصـله با توجّه به گوناگونی این معانی که برخی از آن

                                                           
بـدون فراموشـی و از روی کاری است، بدین معنا کـه انسـان  . اغفال غیر از غفلت است و به معنای اهمال١

گاهی، کاری را ترک کند. (جوهری،    )۴۵٠، ص٢تا، ج  ؛ فیومی، بی١٧٨٣، ص۵ق، ج  ١۴١٠آ
را نداشته باشـد و  نحوی که قدرت ترک آن . ضراوت به معنای حرص داشتن انسان نسبت به کاری است، به٢

، ١٩ق، ج  ١۴١۴، مــاده ضــری؛ واســطی، ٣٩٧، ص٣ق، ج  ١۴٠۴بــه آن عــادت کنــد. (ابوالحســین، 
  ، ماده ضری)۶٢٠ص

د از: اغفال، جهل، خطا، خطل(حماقت)، تبذیر، ضد القصد، تجاوز از حدّ و از حـدّ ان . این موارد عبارت٣
وسط، انفاق بدون حاجت و در غیر حقّ و طاعت خدا و در معصیت، زیاد گناه کردن، انجام آنچه عقـلاء 

  آن را قبیح بدانند، جهل به حقوق.
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نماید. اما حقیقت این  یابی به یک معنای اصلی و مشترک را مشکل می یکدیگر دارند، دست
  ها قابل بازگشت به یکدیگر بوده و ماهیت مستقلّی ندارند. ی آن است که همه

فارس  و ابن 1این راستا، مرحوم نراقی تمام معانی مذکور برای اسراف را به پنج معنای مشترکدر 
امـا  )١۵٣  ، ص٣ق، ج  ١۴٠۴(ابوالحسـین،  2اسـت. به دو معنای مشترک بازگردانده» مقاییس اللّغه«در 

نهـا درستی تمامی معانی اسـراف را ت ، به»التحقیق فی کلمات القرآن الکریم«مرحوم مصطفوی در 
ماننـد  )١١٠، ص ۵ق، ج  ١۴٠٢(مصـطفوی، گردانـد،  بـر می» تجاوز از حدّ عقلی یا عرفـی«معنای  به

خوردن و آشامیدن بیش از حدّ، انفاق بیش از مقـدار مقبـول عـرف، سـاختن خانـه بـیش از نیـاز و 
جایگاه اجتماعی، داشتن اثاثیه منزل بیش از حدّ عرفی، توسعه و رفاه در زندگی برخلاف معیارهـای 

  .(همان)عقلی و هرکاری در زندگی و معیشت که خارج از حدّ عقلی و عرفی است 
توان نتیجـه گرفـت کـه معنـای اصـلی اسـراف در لغـت،  چه گذشت، می ع آناز مجمو

است، شامل  که در تعریف اسراف آمده» حدّ «باشد. بدیهی است عنوان  می» خروج از حدّ «
حدّ و مرز مادّی و مرز جداکننده بین دو شیء نیست؛ مانند سـطح آب کـه مـرز میـان آب و 

هـا و رفتارهـای  صود، مرز معیّن برای فعالیّتهواست و یا خط مرزی بین دو کشور، بلکه مق
  ها و چه در سایر امور. انسان است، چه در مصارف و هزینه

لازم به تذکر است که معنا و مفهومی که در فرایند فقهی مورد نیاز است و حجّت اسـت 
ی معاصر شارع  ی میان عرف و جامعه (چنانچه از مفاهیم عرفی باشد)، معنای مورد استفاده

ی خـود  مطابق با تفاهمات عرفـی زمانـه ی عصمت و طهارت س است؛ چراکه أئمهمقدّ 
از سوی  )۴٠۵، ص ۴، ج ١٣٨٠؛ آملی، ٢٢١، ص ۵، ج ١٣٨۵(حسینی شاهرودی، گفتند.  سخن می
ی مردم است، چه حقیقـی  شناس در مقام گزارش معنای مورد استفاده جاکه لغت دیگر، از آن

                                                           
اغفال، خطا، تجاوز از حد، انفاق در معصـیت خـدا، آنچـه عقـلا آن را قبـیح اند از:  ج معنا عبارت. این پن١

  )۶٢۴ق، ص ١۴١٧(نراقی، شمارند. 
معنـای  را نیـز بـه» آنچه عقلا قبیح شمارند«و » اغفال«و » جهل«و » انفاق در معصیت«توان معانی  . می٢

حدّ شرعی است و ارتکاب آن و یا مصرف مـال بـرای بازگردانید. چراکه هرمعصیتی یک » تجاوز از حدّ «
» خطـا«یک نوع تجاوز از حدّ اختیاری است و » اغفال«گردد. همچنین،  آن، تجاوز از حدّ محسوب می

نیز به عنوان معیاری است برای تعیـین » قبیح و ناپسند انگاری عقلاء«نیز یک تجاوز از حدّ غیراختیاری. 
  شد.که بدان پرداخته خواهد » حدّ «
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چـه  پـس آن )٧/٩/١٣٩۶احمد مددی، درس خارج اصول، تـاریخ (سید باشد و چه مجاز مستعمل، 
رو،  ای از معانی عرفی و حقیقی است. از ایـن است مجموعه های لغت گزارش شده در کتاب

یافت. در عـین حـال، لازم اسـت  توان با استفاده از قول لغوی، به معنای عرفی نیز دسـت می
ی اسـتعمالی آن در  گردد، تـا حیطـه نیز بررسی استعمالات آن در کلام قرآن و اهل بیت

  تر گردد. جامعه مخاطب شارع، روشن

  اسراف در قرآن واژه. استعمالات ٢-٢
جا که معنای اسـراف،  است. از آن استفاده شده» سرف«ی  آیه از ریشه ٢٣در قرآن کریم، در 

تجاوز از هر حدّی است، در قرآن کریم نیز اسـراف بـر تجـاوز از حـدود مختلـف، اطـلاق 
  توان به دو بخش تقسیم کرد: میدر قرآن را » اسراف«است. استعمالات قرآنی  دهش

الف) هرگونه تجاوز از حد وسط و اعتدال؛ چه به معنای افراط در کـار، چـه بـه معنـای 
تعدّی از خطوط قرمز مانند ظلم و تعدّی بـه حقـوق دیگـران یـا تعـدّی از حـدود شـرعی و 

شرک ورزیدن به خداوند، خودکامگی و سلطه مداری،  ارتکاب گناه، تعدی از مسیر فطرت و
و مشتقّات آن، ناظر به ایـن » اسراف«ی  بسیاری از آیات قرآن دارای واژه ....فساد در زمین و

مْرِناَ﴿استعمال هستند؛ آیاتی همچون: 
َ
افَنَا فِي أ عُمَّ ﴿ )١۴٧(آل عمران، ، 1﴾رَبَّنَا اغْفِرْ جَاَ ذُنوُبَنَا وَإسِْرَ

رْضِ لمَُسْرِـفـوُنَ إنَِّ 
َ ْ
ـِـكَ فِي الأ ــدَ ذَل ــنْهُمْ نَعْ ــيراً مِ ــده، ، 2﴾كَثِ نْ ﴿ )٣٢(مائ

َ
ِــدَارًا أ ــا وَب افً ــا إسِْرَ كُلوُهَ

ْ
وَلاَ تأَ

وا فـوُنَ ﴿ )٣٣(اسراء، ، 4﴾فَلاَ يسُْرفِْ فِي الْقَتْلِ ﴿ )۶(نساء، ، 3﴾يكَْبَرُ غْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِ
َ
 )٨١(اعـراف،  5﴾بلَْ أ

  از این قبیل دانست.توان  میو... را 
روی یا اتلاف در خصوص امور مصـرفی و اقتصـادی و دارای ارزش در میـان  ب) زیاده

سـه آیـه ی امور مالی و انفـاق؛  ها و چه در دایره ها و آشامیدنی ی خوردنی عقلاء، چه در دایره
  در این زمینه وجود دارد:

                                                           
  . پروردگارا، گناهان ما و زیاده روی ما را در کارمان بر ما ببخش!١
  . سپس بسیاری از آنان پس از آن در روی زمین بیش از حد به فساد و خونریزی پرداختند.٢
  و آن را به اسراف و شتاب از (بیم) آنکه مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما پس بگیرند) مخورید. .٣
  نباید در کشتن اسراف کند. (شکنجه و مثله کند یا بیش از یك نفر را بکشد.)پس او  .٤
  بلکه شما (در هر کاری) گروهی اسرافکارید. .٥
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هُ لاَ يُحـِبُّ يـَا بـَنِي آدَمَ خُـذُوا زِينـَتَكُمْ عِنْـدَ كُلِّ ﴿اول:  آیه فـوُا إنِّـَ بُـوا وَلاَ تسُْرِ  مَسْـجِدٍ وَكُلـُوا وَاشْرَ
  )٣١(اعراف، . 1﴾المُْسْرفِيِنَ 

فـيِنَ  ...﴿آیه دوم:  هُ لاَ يُحـِبُّ المُْسْرِ فـوُا إنِّـَ هُ يوَْمَ حَصَـادِهِ وَلاَ تسُْرِ عْمَرَ وَآتوُا حَقَّ
َ
. 2﴾كُلوُا مِنْ عَمَرهِِ إذَِا أ

  )١۴١(انعام، 
وا وَكَانَ نَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا﴿سوم: آیه  غْفَقُوا لمَْ يسُْرفِوُا وَلمَْ فَقْتُرُ

َ
ِينَ إذَِا أ َّȆ۶٧(فرقان، . 3﴾وَا(  

  ی اسراف در روایات . استعمال واژه٣-٢
ی  خـورد. در عمـده ، هـردو نـوع اسـتعمال اسـراف بـه چشـم می4هنگام مراجعه به روایـات

امور اقتصادی و مصرفی استعمال گردیده، اما در چند روایـت، روایات، اسراف تنها در دایره 
  شود. روی و خروج از حدّ در هرکاری می است که شامل زیاده ای بیان شده گونه اسراف به

اسـت، حضـرت  نقـل شده» غرر الحکم«در کتاب  در دو روایتی که از امیرالمؤمنین
ق،  ١۴١٠(تمیمـی، ر و طاعـت الهـی. اند، مگر در کار خی اسراف در هرچیزی را مذموم دانسته

روی در هرچیزی ناپسند شـمرده  ، زیادههمچنین در روایتی از امام صادق )۴٨٠و  ١٠٧ص 
  )٢٨٠، ص ١، ج ١٣٨٠(عیاشی، است، مگر در زنان و ازدواج.  شده

                                                           
های الهی] بخورید و  . ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید و [از نعمت١

  دارد.  ا دوست نمیبیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان ر
ها هنگامی که به ثمر نشست بخورید و حق [خدایی] آن را در روز درو کـردن آنهـا  . از میوه و محصول آن٢

کننـدگان را  [و چیدن محصول] بدهید، و اسراف [در خوردن و بخشش] نکنید، کـه همانـا خـدا اسـراف
  دوست ندارد.

تر از حدّ روند،  گیری نموده و پایین از حدّ کنند و نه سخت. و آنان که چون انفاق نمایند نه اسراف و تجاوز ٣
  و (انفاقشان) میان این دو روش، حدّ وسط و عادلانه است.

، ٢١ق، ج  ١۴٠٩توانیـد رجـوع کنیـد بـه: عـاملی،  یابی به روایات پیرامون مبحث اسراف می . برای دست٤
و » كراهية السرف و التقتـير«: باب ۵۴، ص۴ق، ج  ١۴٠٧: باب حد الاسراف و التقتیر و کلینی، ۵۵٨ص
اسـتحباب الاقتصـاد في «باب  ٢۴۵، ص٢٢، ج ١٣٧٣و بروجردی، » لبس الخلقان«باب  ۴۶٠، ص۶ج 

تقریبا تمامی آیـات و روایـات مـرتبط بـا ». النّفقة و تقدير المعيشة و عدم جواز الإسراف و الإقتار و بيان حدّهما
اسـت. همچنـین بـا جسـتجوی ریشـه  مذکور جمع آوری شدهدر باب » جامع احادیث شیعه«مسئله در 

  یافت.  تدس روایات زیادیتوان به  افزار جامع الاحادیث نور، می در نرم» سرف«
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ی اسـراف  ای معنا کرد که همچنین ناظر بـه مسـئله گونه توان این روایات را به هرچند می
  ، اما ظاهر روایات با معنای دوم همسویی بیشتری دارد.1نددر مصرف شو

ای  گونـه ی فدکیّـه به در خطبـه ی کبـری در کـلام صـدّیقه» اسـراف«ی  علاوه، واژه به
  است که معنای اسراف در مصرف در آن احتمال ندارد: آمده

 چـه کـه کنم و آن را تکـرار مـی است، مجدداً این مطلب ام و پدرم محمد  من فاطمه«
  )١١۴ق، ص  ١۴١٣(طبری آملی صغیر، ». 2نیست گویم، اسراف (زیاده گویی) و ناروا می

ی خـود بـه  گاه که در نامـه ، آندر کلام امیرالمؤمنین» اسراف«ی  همچنین است واژه
  نویسد: مالک اشتر می

روی، تنبیـه و  هرکس بعد از نهی تو، اقدام به احتکار کنـد، او را بـدون اسـراف و زیـاده«
  )١۴۶ق، ص  ١۴١۴(سید رضی،  3».بت کنعقو

  . تفاوت اسراف با تبذیر۴-٢
اسـت. تبـذیر » تبذیر«ی  ی اسراف دارد، واژه یکی از واژگانی که معنای بسیار نزدیکی به واژه

به معنای پراکنده کردن است و اصل آن پاشیدن بذر است و برای هرکسی که مالش را ضـایع 
نسبت به معنای تبذیر، اقوال مختلفـی وجـود  )١١٣ق، ص  ١۴١٢(اصفهانی، رود.  کار می کند به

دانند، برخی به معنای پراکندن مسرفانه مـال  معنای پراکندن با اسراف می دارد؛ برخي آن را به
معنای افسـاد مـال و انفـاق مسـرفانه  و برخی آن را بـه )۶٧، ص ۶ق، ج  ١۴١۴(واسـطی، دانسته 
انـد:  گونه که برخی لغویـون گفته اما ظاهرا همان )۵٠ص ، ۴ق، ج  ١۴١۴(ابن منظـور، اند.  گرفته

                                                           
  شاید بتوان این روایات را به دوگونه معنا کرد: .١

طاعت است (کار خیر،  چه که استثناء شده معنای اول: منظور از اسراف، اسراف در مصرف و مال باشد و آن
ها باشد، بدین معنا که اگر طاعت الهی و افعال خیـر  الهی، زنان) به عنوان هدف برای صرف مال و هزینه
ها شود، اسـراف نیسـت. در ایـن صـورت، روایـات  و افزایش تعداد زنان و فرزندان موجب افزایش هزینه

  .شوند ناظر به مسئله اسراف در مصرف می
روی در طاعت الهی و امور خیـر کـه اسـراف  ی، ناپسند است مگر زیادهروی در هرکار . معنای دوم: زیاده١

  شوند. محسوب نمی
فاً وَ لاَ شَطَطاً «. ٢ ا عَوْداً عَلىَ بَدْءٍ, وَ مَا أَقُولُ إذِْ أَقُولُ سرََ دٌ, أَقُولهَُ   ». أَنَا فَاطمَِةُ وَ أَبيِ محَُمَّ
اهُ «. ٣ افٍ  فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نهَيْكَِ إيَِّ لْ بهِِ وَ عَاقِبْ فيِ غَيرِْ إسرَِْ   ».فَنَكِّ
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معنای اتلاف کردن مـال اسـت؛  ای از اسراف است که در دایره امور اقتصادی و به تبذیر گونه
ی اسراف، مفهومی فراگیر بوده که شامل هرگونه انحراف و خـروج از اعتـدال  به عبارتی، واژه

امّا  )٢٨ ، ص٩ ق، ج ١۴٢٠(فخر رازی، شود،  ) می...(اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و
  )۴٠ ق، ص ١۴١٢(راغب اصفهانی، رود.  کار می تبذیر بیشتر در امور مالی و اقتصادی به

 در اسراف» حدّ «. ملاک تعیین ٣
گذار، نسبت به برخی از رفتارها و کردارهای انسان، حدودی را در قالب  شارع به عنوان قانون
اسـت؛ از  هـا (گنـاه) را ممنـوع اعـلام کرده و تجـاوز از آن ضع نمـودهواجبات و محرّمات و

گیرد،  صـورت» تجاوز از حدّ «چه نسبت به واجبات و محرمات، مجدداً نهی از  رو، چنان این
. همچنـین، از )١٧/١٢/١٣٨٩رضا اعرافی، درس خـارج فقـه تربیتـی،  (علییک حکم تأکیدی است

ها نیـز ابهـامی نیسـت. در نتیجـه، ایـن دسـته از  مرز آناند، در  جا که این حدود قراردادی آن
  اند. های شریعت، خارج از محلّ بحث حدّگذاری

، 1اما گاه شارع نسبت به سایر اعمال انسان (اعمـال مبـاح) و یـا امـور مـالی و اقتصـادی او
تجاوز از حدّ را ممنوع اعلام نموده که در این صورت، یک نهی مولوی و حکمی مستقل خواهد 

. در این فرض، قانون مشخّصی از سوی شارع صادر نگشته است تا مرز عمل انسان را (همان)د بو
  هر عمل را شناخت.» حدّ «تعیین کند. اینجاست که باید در جستجوی معیاری بود تا بتوان 

 کرد: توان اشـاره برای تعیین حدّهایی که نسبت به رفتار انسان وجود دارد، به دو معیار می
  ب) شرع 2؛قلاءالف) عرف ع

                                                           
از مولـوی نهـی  ی در زمینـه هکه بیشتر و یـا تمـام بیانـات ائمـ توان دریافت . با مراجعه به روایات، می١

  است.امور مالی مصرف و ی  در حیطهاسراف، 
عقلاء یعنی کسـانی کـه در «فرماید:  اند، می در توضیح اینکه منظور از عقلاء چه افرادی . مرحوم نراقی٢

انـد [و در امـور از حکـم عقـل خـود  خرد کنند، نه کسانی که سفیه و بی امور خود به حکم عقل عمل می
اسـت فـردی از اسـرافکاران، هنگـامی کـه مـردم را میهمـان  کنند]. مانند اینکه حکایت شـده پیروی نمی

از غذا و نوشیدنی را هنگام آوردن غـذای  قیمت و پر های گران داد که ظرف کرد، به غلامش دستور می می
داری توصـیف  چه در ظرف است را بریزد، تا میهمانان او را به دست و دل بازی و پول اصلی، بشکند و آن

انداختنـد  های باکیفیت را در آتش مـی های نفیس و پارچه است برخی مردم لباس کنند! یا اینکه گفته شده
  )۶٣۴ق، ص ١۴١٧، (نراقی». تا نور آن رنگارنگ شود!
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  . ملاک اول: عرف عقلاء١-٣
، »بیـع«موجود در تعریف اسراف، مانند واژگـانی همچـون » حدّ «ی  و واژه» اسراف«ی  واژه

..، مفهـومی از .و )۴، ص ٢۶ق، ج  ١۴٠۴(نجفـی، » بلوغ« )١٠، ص ٣ق، ج  ١۴١۵(شیخ انصاری، 
هـا تـابع دیـدگاه عـرف  از این جهـت، تحقّـق آن )۶٣٢ق، ص  ١۴١٧(نراقی، اند.  مفاهیم عرفی
  (همان)خواهد بود. 
رو، فقها در مباحث مختلف فقهی، دیدگاه عقـلاء را بـرای تعیـین حـدّ رفتارهـای  از این

آدمی و مصارف مالی به عنـوان معیـار معرفـی نمـوده و تحقـق اسـراف را تـابع نظـر عـرف 
  اند. دانسته

در بحث تزیین مساجد، ملاک تحقّـق  و صاحب جواهر برای نمونه، مرحوم خوئی
اند و از آنجاکه زیباسازی مشاهد شریفه، سـبب تعظـیم  اسراف را نبود غرض عقلایی دانسته

مسـرفانه بـودن ایـن عمـل را  ــ های عقلائی است انگیزه ترین که خود از مهم ـشعائر است 
  )٩٠، ص ١۴ق، ج  ١۴٠۴ ؛ نجفی،٢١۵، ص ١٣ق، ج  ١۴١٨(خویی، اند.  مردود دانسته

مرحـوم آقـا  )۶٣٢ق، ص  ١۴١٧(نراقی، ، »عوائدالأیّام«در  علاوه بر ایشان، محقق نراقی
زبـدة «در  و محقق اردبیلی )١۴، ص ٣ق، ج  ١۴١۴(عراقی، در بحث مصارف زکات  ضیاء

ظـر عـرف وقوع پیوستن اسراف را تـابع ن به )۴٨٨تا، ص  (اردبیلی، بی 1»البیان فی أحکام القرآن
  اند. عقلاء دانسته

ی کلّی نسبت به کردارها و امور اقتصادی و مـالی  در دیدگاه عقلاء، یک قاعده و ضابطه
وجود دارد و آن این است که هر فعلی که صورت گیرد و یا مالی که هزینـه شـود، بایـد یـک 

یا مالی باشد و به میزان وقت و انرژی و  هدف صحیحی را حاصل کرده و توجیه درستی داشته
ی درخوری بر آن مترتب شود. حال، تشخیص اینکه کدام رفتـار  است، فایده که مصرف شده

                                                           
فلو صرف ماله فيما لا ينبغي عقلاً أو شرعاً, و إن كان له فائـدة بدنيّـة و دنيويّـة, «. عبارت ایشان بدین شرح است: ١

...؛ اگر فردی مال خود را در مسیری کـه از دیـدگاه عقـل و شـرع فإنّه مضيّع لذلك المال شرعا و مبذّر و سفيه
ضایع کرده و دچار تبـذیر شـده و سـفیه اسـت، هرچنـد دارای یـک شایسته نیست صرف کند، آن مال را 

ظاهرا منظور ایشان از دیدگاه عقل، همان دیدگاه عقلاء و صـاحبان ». دنیایی و بدنی برای او باشد ی فایده
شـود را  عقل است و إلا عقل صرفاً اساس قباحت اسراف و خروج از حدّ که به نوعی ظلم محسـوب مـی

  کند. درک می
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ی خود عقلاست. ایـن همـان  و عمل یک غرض صحیحی دارد (شناخت مصداق)، بر عهده
  شود. یاد می» غرض عقلایی«عنوانی است که در فقه از آن به 

  . ملاک دوم: شرع٢-٣
  شارع پیرامون توضیح اسراف و حدّ مصرف و امور مالی است. آنچه مورد بررسی است، بیانات

اسـت، بخشـی از روایـات،  در میان کلماتی که از شارع پیرامون بحث اسراف نقـل شده
را نفـی  ی مصـادیق اسـراف برشـمرده و یـا اسـراف بـودن آن خصوص را در زمره یک مورد به

  ی یک ضابطه است. کند و بخشی دیگر نیز در مقام ارائه می

  . روایات ناظر به مصداق١-٢-٣
دور  )۵۶، ص ۴ق، ج  ١۴٠٧(کلینـی، ی خرمـا،  در روایات مواردی همچون دور انداختن هسته

و  )۵۵(همان، صبخشیدن تمام اموال در راه خدا  (همان)شده،  ی آب نوشیده مانده ریختن باقی
جزء مصـادیق اسـراف ذکـر  )٣١٧، ص ٧۶ق، ج  ١۴٠٣(مجلسی، پوشیدن لباس در مکان آلوده 

 )۵١٢، ص ۶ق، ج  ١۴٠٧(کلینـی، اند. در مقابل، مواردی چون هزینه کردن زیاد برای عطر  شده
رفتارهـای  )۴۴٣(همـان، ص  ـتـا جـایی کـه شـأن شـخص باشـند  ـهای زیاد داشتن  و لباس

  اند. غیرمسرفانه معرّفی شده
. بنـابراین، چنانچـه 1ن اسـتای است که عرف متکفّل آ تطبیق مفهوم بر مصداق، وظیفه

  شارع مقدّس بیاناتی را در خصوص مصداقی صادر کند، از دو حال خارج نیست:
عنوان شخصی از مردم، بلکه در مقام مولویّت و تشـریع  شارع نه به الف) رویکرد اول:

حکم، یک امر جزئی را به صورت مستقلّ، موضوع حکم قرار داده و آن را از باب حکومـت، 
اسراف معرفی کند، هرچند با ضوابط عرفی تطبیـق نکنـد. امـا چنـین رویکـردی از فردی از 

ی اسـراف،  شارع در مسائل عرفی، محتاج یک بیان روشن است و شاید نتوان در میـان ادلـه
  چنین تصریحی یافت.

شارع به عنوان فردی از عرف در مقام تطبیـق برآمـده و مـواردی را از  ب) رویکرد دوم:
                                                           

د در میان فقها اختلاف است که ملاک در تطبیق مفهوم بر مصداق، عرف عام است یا اینکـه بایـد بـا دقّـت . هرچن١
عمـل، مرجعیّـت  ی نظر است و در عرصـه ی علمی و عقلی صورت گیرد، اما این اختلاف در مبنا، تنها در عرصه

  )٢، پ٢۶٠، ص١٣٨۴عرف در تطبیق مصادیق، مورد وفاق اجمالی همگان است. (علیدوست، 
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کند. حال، ممکن است مصداقی بـرای خـروج از حـدّ عقلائـی  ف معرفیهای اسرا مصداق
  است. ای که خود شارع بیان داشته باشد و یا مصداقی برای خروج از ضوابط شرعی

کار به دقّت عرفی باشد  تواند از جهت التفات دادن عرفِ مسامحه این بیان مصادیق، می
تفات دهد که ممکن اسـت در تطبیـق از ی دقیق خود ال عبارتی، عرف را به همان ضابطه و به

. شاهد بر این مدعا، این است که در روایـات مشـابه، در 1آن غفلت کند و دچار تسامح شود
را مـلاک سـنجش مصـادیق قـرار  ای را ارائـه داده و آن ها، ضابطه یا نفی آن مصداق کنار ارائه

  ها اشاره خواهد شد). دهند (در بحث بعدی به برخی از آن می
است، خصوصیّتی  هایی که در تعبیرات شارع پیرامون اسراف آمده این رویکرد، مصداقطبق 

  تواند متفاوت باشد. می ـدر هر زمان و مکان  ـنداشته و با توجّه به قضاوت عقلای هر عصری 

  ی ضابطه . روایات ارائه دهنده٢-٢-٣
شـود،  مصرفی و مالی محسوب میچه به عنوان حدّ و مرز در امور  توان ادعا کرد آن کلی، می طور به

این است که مال انسان در مسیر تحقّق هدف و غرض صحیحی مصرف شود و این غرض صحیح 
اسـت کـه البتـه بـا  هایی ترسـیم شده کنند. در عین حال، در روایات نیـز ضـابطه را عقلاء تعیین می

  :2سه دسته جای دادتوان در  هاست. این ضوابط را می اغراض عقلایی مطابق و یا مورد قبول آن
                                                           

و توجـه و مراعـات ایـن » تسامح عرفـی«خویش در تطبیق عنوان بر معنون،  ی . عدم توجه مردم به ضابطه١
  ).٧٠، ص١٣٨۴است (علیدوست، » دقّت عرفی«ضابطه، 

برای مثال، مفهوم فرسخ از مفاهیم واضح نزد مردم است، حال اگر مردم مفهوم چهار فرسخ را بـر مصـداقی 
فهوم است، انطباق دادند و بر مسیری منطبق کردند که دقیقاً چهـار فرسـخ اسـت، که مطابق واقعی این م

است. اما مردم این عنوان را همچنان نیز بر مسافتی که » عرف دقیق«این انطباق که از سنخ داوری است، 
 نمایند. این داوری که مطابق ضـابطه اند، منطبق می چند متر کمتر از چهار فرسخی که خود تعریف کرده

است و انطباق عنوان چهار فرسخ بر مصداق غیر واقعی است. » تسامح عرفی«خود مردم هم نیست یک 
  .(همان)شود  این توضیح در مفهوم سال، در مسئله بلوغ، زمان اجاره و... نیز پیاده می

گاهی بیشتر در ایـن زمینـه می ؛ ٢٢٧، ص١ق، ج  ١۴١٠، توانیـد مراجعـه کنیـد بـه: امـام خمینـی برای آ
  .٣۵ق، ص ١۴۴۴؛ لجنة فقه معاصر، ٧٠، ص١٣٨۴علیدوست، 

، دسـته جـا ) در این۶٣٣ق، ص ١۴١٧کننـد. (نراقـی،  . مرحوم نراقی نیز برای اسراف سه دسته ترسیم مـی٢
بتوان همه فـروض را در عنـوان تضـییع مـال  است ، هرچند م مکناست بندی متفاوتی از ایشان ارائه شده

  ارای مالیت) جمع نمود و به نحوی به آن برگرداند.(اعم از پول و سایر اشیاء د
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  الف) اتلاف و تبذیر
  ب) مصرف در مقصود نامناسب

  ج) مصرف در مقصود مناسب ولی بیش از حدّ نیاز و جایگاه اجتماعی

  . اتلاف و تبذیر١-٢-٢-٣
خاصیّت شـده  نعمت خدا را به کلّی از بین ببرد به نحوی که کاملاً بی گاهی ممکن است انسان

ای از آن برده نشود؛ مثلاً پول یا غذایی را سوزانده و یا دور بریزد. این فرض، همان عنـوان  و بهره
از » اسـراء ٢٧و  ٢۶«شد. خـدای متعـال در آیـات  تبذیر است که در بررسی لغوی بدان اشاره

  ه و عدم تضییع را یکی از حدود در مصرف قرار داده است.چنین عملی نهی نمود
شـده  ی آب نوشیده ی خرمـا و باقیمانـده در روایتی از دور انداختن هسته امام صادق

 1تواند مـورد اسـتفاده قرارگیـرد و نیـازی را برطـرف سـازد. اند، به دلیل اینکه می نهی فرموده
  )٣٣٩، ص ٧ق، ج  ١۴٠٧(کلینی، 

ی خرمـا  تـوان دریافـت، دورانـداختن هسـته موجـود در روایـت می ی از همین ضـابطه
تواند مورد استفاده قـرار گیـرد،  چه می ی کلی این است که آن موضوعیتی ندارد، بلکه ضابطه
ی رایجی ندارد، دور انداختن  ی خرما در میان عرف، استفاده تلف نشود. در نتیجه، اگر هسته

ز با پیشرفت علوم و زیادی جمعیّت جهان، سـخت بـه . اما بشر امرو2آن اسراف نخواهد بود
ی بهینه کند و با بازیافت، از زبالـه کـود و  است که از مواد دورریختنی استفاده این فکر افتاده

ی آب فاضلاب، آب مناسب برای کشاورزی و... تهیه کند. با توجـه  برق مصرفی و با تصفیه
                                                           

وَاةَ «کند:  . داود رقّی از حضرت نقل می١ فَ أمَْرٌ يُبغِْضُهُ االلهُّ, حَتىّ طَرْحَـكَ النَّـ َ ـَا إنَِّ القَْصْدَ أمَْرٌ يحُبُِّهُ االلهُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إنَِّ السرَّ , فَإنهَِّ
ابكَِ;ءٍ وَ حَتىّ صَبَّكَ فَ  تَصْلُحُ لشيَِْ  خدا میانه روی را دوست دارد و از اسراف بیـزار اسـت، حتـی دورانـداختن  ضْلَ شرََ

 ـچراکه می  ـو حتی ریختن باقی مانده آبی که نوشیده هسته خرما    ».ای تواند مورد استفاده قرار گیرد 
وارد شـدیم سـپس ادقبر امام صـ«. در روایتی مشابه در تفسیر عیّاشی به نقل از بشر بن مروان نقل شده است: ٢

اش را دور بیندازد. حضرت دست او را گرفته و  فرمود خرما بیاورند. شخصی پس از خوردن خرما، خواست هسته
  )٢٨٩، ص٢، ج ١٣٨٠(عیاشی، ». فرمود: این کار را نکن، این کار تبذیر است و خدا فساد را دوست ندارد

وَى عَـلىَ  كَانَ رَسُولُ االلهِ « :خوانیم میدر سوی مقابل، در روایتی از امیرالمؤمنین إذَِا أَكَلَ التَّمْـرَ يَطْـرَحُ النَّـ
هِ ثُمَّ يَقْذِفُ بهِِ; را  را پشـت دسـت گذاشـته و آن آن ی نمود، هسته زمانی که خرما تناول می پیامبر ظَهْرِ كَفِّ

  )٢۶، ص٢۵ق، ج  ١۴٠٩(عاملی، ». کرد پرت می
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اسـتفاده دارد، رهـا کـردن و هـدر دادن و  چـه قابلیّـت به روایت مذکور و اسراف بـودن هرآن
  تواند مصداقی از اسراف باشد. خاصیّت گذاردن مواردی از این قبیل، می بی

  . مصرف در مقصود نامناسب٢-٢-٢-٣
را در راسـتای تحقّـق یـک هـدفی  گاهی ممکن است انسـان مـالی را تلـف نکنـد، بلکـه آن

  کارگیرد، اما هدف درست و مقبولی نباشد. به
  تواند به دوگونه باشد: ض نامقبول، میاین غر

برخی از اغراض در دیدگاه شارع و یا عقلاء، به خودی خود (بـدون  ی اول: الف) گونه
ی مـوادّ  اند؛ مانند اینکه شخصی مال خود را برای تهیه نگاه به غرضی دیگر) یک امر نامقبول

ای از اسـراف  این خود گونه مخدّر و الکل و شراب هزینه کند و یا به افراد غیرمستحقّ بدهد.
بخشش و صـرف مـال در مسـیر نـاحق و جـایی کـه  است. در برخی روایات، اهل بیت

  .1اند شایسته نباشد را اسراف دانسته
گاهی ممکن است یک مقصودی به خودی خـود نـامطلوب نباشـد،  ی دوم: ب) گونه

تر دیگر نامقبول باشد. برای نمونـه بـه  بلکه صرف مال برای آن، در مقایسه با یک غرض مهم
مثال اول: انسان مالی را که برای امرار معاش و رفع نیازهای خـود بـه  شود: دو مثال اشاره می

انفاق کند. در آیات و روایات به ایـن  ـو در راه خیر هرچند به مستمندان  ـآن محتاج است را 
کنـد، بایـد  و آنچه انسان انفاق می 2است که انفاق دارای حدّ و اندازه است مطلب اشاره شده

  .3اش باشد زائد بر نیازهای او و خانواده
                                                           

  .٢٨٠، ص٧، ج ١٣٧٢. ر.ک: طبرسی، ١
 فـإنّ إعطـاء المـال في غـير حقّـه تبـذير و إسراف;«فرماینـد:  نهج البلاغه می ١٢۶در خطبه  همچنین امیرالمؤمنین

  )١۴۶ق، ص ١۴١۴(سید رضی، ». بخشش مال در جایی که حق و شایسته آن نباشد، تبذیر و اسراف است
 مَغْلُولةًَ إلىَِ عُنقُِكَ وَ لاَ تَبسُْطهَْا كُلَّ البْسَْطِ فَتقَْعُدَ مَلُوماً محَسُْـوراً;وَ لاَ تجَْعَلْ يَدَكَ «فرماید:  می . خداوند به نبی مکرم اسلام٢

دستت را بر گردنت بسته مگذار (ترک انفاق و بخشش نکن) و بیش از حدّ نیز دسـت خـود را مگشـای کـه مـورد 
  .٣٧٧، ص٧۵ق، ج  ١۴٠٣). همچنین ر.ک: مجلسی، ٢٩(اسراء، » سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی

شخصی زراعتی داشت که وقتی محصـول «است:  روایت شده» انعام ١۴١«ی  در ذیل آیه . از امام باقر ٣
ماندنـد. خداونـد ایـن عمـل را اسـراف  چیز می اش بی داد و خود و عائله چید، همه را صدقه می آن را می
  ).٣٧٩، ص١، ج ١٣٨٠(عیاشی، » است نامیده
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، امـا ایـن روایـات 1است مبنی بر اینکه در کار خیر اسراف نیست البته روایاتی نقل شده
اتی با منع از اسراف ندارند. ممکن است تصوّر اشتباهی در میان عموم مردم وجود داشته مناف

ی زیاد در امور خیر، همچون کمک بسیار به هیأت و مسجد و انفاق فراوان به  باشد که هزینه
کنـد بـرای رفـع  چه که هزینـه می روی بوده و پسندیده نیست، هرچند به آن مستمندان، زیاده

احتیاج نداشته باشد. این دسـته از روایـات، ممکـن اسـت در مقـام بیـان ایـن نیازهای خود 
مطلب باشد که هزینه در امور خیر، حـدّ و مـرزی نـدارد و انسـان هرچقـدر در ایـن زمینـه 

است، مگر زمانی که برای نیازهای خود و خانواده خود بـه آن مـال  کند، اسراف نکرده هزینه
  باشد. محتاج

بعـد از بحثـی جـامع بـا بررسـی آیـات و روایـات متعـدّد و » مفتاح الکرامـه«صاحب 
چـه مـورد  است که نبایـد آن ، در نهایت به این نتیجه رسیدهی اهل بیت مصادیقی از سیره

  .2نیاز زندگی است را صدقه داد و این حدّ انفاق است
تـا در اسـت  منظور حفظ آبرو به قیمت بالاتری تهیه کرده مثال دوم: انسان لباسی را که به

تر  کارگیرد که با لبـاس درجـه پـایین محافل میهمانی و رسمی بپوشد، برای مقصود دیگری به
را در خانه یا مزرعه یـا هنگـام تفـریح و... بپوشـد کـه موجـب  نیز قابل انجام است؛ مثلاً آن

  استهلاک و کهنگی آن برای استفاده هنگام حفظ آبرو شود.
عنوان  ، استفاده از لباس بیرونی بهاز امام صادقرو، در روایت اسحاق بن عمار  از این

  )۴۴١، ص ۶ق، ج  ١۴٠٧(کلینی، است.  لباس خانگی، یک رفتار مسرفانه شمرده شده

                                                           
;« است: شده نقل . از نبی اکرم ١ يرِْ فَ فيِ اَلخَْ فِ وَ لاَ سرََ َ در اسـراف خیـری نیسـت و در امـور  لاَ خَيرَْ فيِ اَلسرَّ

  )٢٩١، ص١(عوالی اللئالی، ج ». خیر اسراف نیست
و  ۴١١، ص١، ج ١٣٧۶اسـت؛ ر.ک: لیثـی واسـطی،  نیـز نقـل شـدهبه همین مضمون از امیرالمـؤمنین

  .۴٨٠و ص ١٠٧، ص١ق، ج  ١۴١٠؛ تمیمی، ٣۵۵ص
اما نسبت به صدقه، تمـام تـلاش «اند:  فرمودههای خود به امیرالمؤمنین در توصیه همچنین نبی اکرم

». ای ای، امـا در حقیقـت اسـراف نکـرده کارگیر تا جایی که گفته شود اسراف کرده خود را در این زمینه به
  )١٨١، ص١۵ق، ج  ١۴٠٩(عاملی، 

و صرف المــال إلى وجــوه «شــرح ایــن عبــارتِ علامــه حلّــی: : در ٢۵٢، ص۵ق، ج  ١۴١٩. ر.ک: عــاملی، ٢
  ».الخيرات ليس بتبذير



کاو
وا

 ی
 آن
ت
حرم

رز 
و م

ف 
سرا
وم ا

مفه
 

١٠١ 

  . مصرف در مقصود مناسب ولی بیش از حدّ نیاز و جایگاه اجتماعی٣-٢-٢-٣
بـا خودی خـود و چـه در مقایسـه  ممکن است انسان مال خود را در هدف مناسبی (چـه بـه

کارگیرد؛ مانند خوردن غذا برای تأمین نیـاز بـدن و رفـع گرسـنگی، پوشـیدن  غرض دیگر) به
لباس برای پوشش بدن و حفظ آبرو، امـا بـیش از حـدّ نیـاز یـا متناسـب بـا شـأن و جایگـاه 

  اجتماعی خود در این زمینه هزینه کند.
از حـدّ نیـاز  چـه بـیش روایات نقل شده از معصومین، بیانگر این مطلب است که هرآن

. همچنین، غذاخوردن بیش از مقدار نیـاز و سـیری، از مـوارد اتـلاف و 1باشد، اسراف است
  .2است تضییع مال برشمرده شده و مورد نهی واقع گردیده

است که انسان نباید بیش از جایگـاه اجتمـاعی خـود  علاوه، در دیگر روایات نیز آمده به
چه شخصی توانگر است و از جهت  همچنین، چنان. 3غذا بخورد، خرید کند و لباس بپوشد

، ۶ق، ج  ١۴٠٧(کلینـی، میزان تـوان خـود هزینـه کنـد،  توانـد بـه مالی شأن بـالاتری دارد، می
چـه دلیلـی نداشـته  نه بیشتر و نه کمتر. بیشتر از آن اسراف است و کمتر از آن چنان )۴۴٣ ص

  باشد، بخل است.
  )٧٠، ص ١۶ق، ج  ١۴١٩(عاملی، در عبارات فقها نیز به این مطلب اشاره شده است. 

                                                           
چه بـیش از مقـدار کفـاف و نیـاز  هرآن ;إسرافٌ  فافِ الكَ  وقَ ما فَ «آمده است: . در روایتی از امیرالمؤمنین١

  )۶٨٣، ص١ق، ج  ١۴١٠تمیمی، (. »باشد، اسراف است
انـد. بـرای مراجعـه بـه ایـن روایـات  از غـذا نهـی کرده. همچنین در روایـات بسـیاری از پرکـردن شـکم ٢

ق،  ١۴٠۴روایات نهی کننـده از سـیری و تبیـین تفـاوت سـیری بـا پرکـردن معـده، ر.ک: نجفـی،  نیز و
  .۴۶١ص ،٣۶ ج
للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له و يشتري ما ليس لـه «کند:  نقل می. اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین٣

خرد آنچه برای او نیست و  خورد آنچه برای او نیست، می ؛ اسرافکار سه علامت دارد: میله و يلبس ما ليس
  )١۶٧، ص٣ق، ج  ١۴١٣(صدوق، ». پوشد آنچه برای او نیست می

خورد آنچـه  می«است:  اینگونه فرموده فرماید گویا امیرالمؤمنین مرحوم نراقی در توضیح این روایت، می
». پوشد آنچه بالاتر از شأن اوست کند آنچه بالاتر از شأن اوست، می اری میبالاتر از شأن اوست، خرید

  )۶٢١ق، ص ١۴١٧(نراقی، 
  )١۶، ص١٠٠ق، ج  ١۴٠٣بیانگر این مضمون است. (ر.ک: مجلسی،  همچنین روایتی از امام صادق
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  ی حرمت اسراف . محدوده۴
ی مفهـومی اسـراف و یـافتن ملاکـی بـرای تحقّـق آن و  چه گذشت، درصدد وارسی دایره آن

  های آن بود، بدون اینکه متعرّض حکم شرعی آن شود. تشخیص مصداق
ق،  ١۴١٧(نراقـی،  1اساس اسراف، مورد قبول مشـهور فقهـا لازم به تذکّر است که حرمت

و قـرآن  )۴۴٠، ص ١ق، ج  ١۴١٠(همان؛ حلّی، و به ادّعای برخی، مورد وفاق فقهاست  )۶١۵ص 
، ٢، ج ١٣٨٩(نراقی، همـان؛ مکـارم شـیرازی، و سنّت و اجماع و عقل بر حرمت آن دلالت دارد. 

  )٢٣١، ص ٢۵تا، ج  ؛ رحمانی، بی٣٩۶ص 
چه بایـد معلـوم گـردد، شـمول یـا عـدم شـمول حکـم حرمـت نسـبت بـه تمـام  ناما آ
  توان به چهار بخش تقسیم نمود: های اسراف را می های اسراف است. مصداق مصداق
  اسراف در اشیائی که مالیت ندارند؛ .١
  اسراف در مراتب پایین در اشیاء دارای مالیت؛ .٢
  یت؛اسراف در مراتب بالا در اشیاء دارای مال .٣
  اسراف در سایر رفتارها. .۴
چـه  توان گفت قسم سوم، قدر متیقن اسراف حرام است و در آن بحثی نیست، امـا آن می

  باید معلوم گردد، شمول یا عدم شمول حکم حرمت نسبت به سایر موارد است.

  . اسراف در اشیائی که مالیت ندارند١-۴
عقلا دارای ارزش و مالیت هسـتند. ایـن  حرمت اسراف تنها نسبت به اشیائی است که در دیدگاه

  آید و ظاهرا دیدگاه مخالفی در این زمینه وجود ندارد. ادعا مطلبی است که از عبارات فقها برمی
و  )١۵۶، ص ٣ق، ج  ١۴١۶(محقـق دامـاد، ی تـزیین مسـاجد  برای نمونـه، فقهـا در مسـئله

                                                           
 باشد). آیت اللـه تبریـزیتواند جدا  اند (حکم تبذیر می . البته برخی از فقها، به کراهت اسراف فتوا داده١

). ظـاهر ٢٣/٢/٩٨چنین دیدگاهی دارند (استاد محمدتقی شهیدی، درس خارج قواعـد فقهیـه، تـاریخ 
در پاسخ به استفتائات و کلام شیخ جعفر کاشـف الغطـاء، گویـای  کلام ایشان و نیز آیت الله بهجت

چه اسراف مستلزم ضرر بـه دیگـران  ناند و معتقدند تنها چنا این است که برای اسراف حرمتی قائل نشده
؛ بهجـت، ٢٢٨، ص٢تـا، ج  رسانی به دیگـران حـرام خواهـد بـود. (تبریـزی، بی شود، از جهت آسیب

  )١٢۶ق، ص ١۴٢٠؛ کاشف الغطاء، ۵۶۴، ص۴ ق، ج١۴٢٨
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ــزدی، مصــرف آب در وضــو،  حرمــت  )۴٠٠، ص ٢ق، ج  ١۴١٣؛ ســبزواری، ٢٢ق، ص  ١۴١۵(ی
  اند. اسراف را به امور دارای ارزش و مالیت اختصاص داده

  اند: ی جامع آورده در رساله علاوه بر این، آیت الله سیستانی
هـا و  اسراف و تبذیر در استفاده از نان و مـواد غـذایی جـایز نیسـت و تضـییع کـردن تکّـه«
ای باشد که استفاده از آن عرفاً ممکن  های نان، برنج و غذاهای دیگر در صورتی که به اندازه خرده

  )۵٩٢، ص ٢ق، ج  ١۴۴٣(سیستانی، ». باشد جایز نمی ـهرچند برای تغذیۀ حیوانات  ـاست 
هرچه در عرف قابل استفاده باشد، چه برای انسان و چه برای حیوانات، دارای ارزش است و 

بـه «د در قبال آن پول پرداخت کنند و چنین چیزی مالیت دارد؛ در نتیجـه، عبـارت عقلا حاضرن
در کلام ایشان، گویای این مطلب اسـت کـه » ای باشد که استفاده از آن عرفاً ممکن است اندازه
چه عرفاً قابل استفاده نیست و به دیگر عبارت، مالیت ندارد، تضییع آن از جهت اسراف حـرام  آن

حرمتی به نعمت الهـی  اعتنایی و بی چه موجب بی ممکن است دور ریختن آن چناننیست. بله، 
  فرمایند: ی مذکور می رو ایشان در ادامه مسئله شود، حرام باشد. از این

دان یـا مجـاری فاضـلاب  امّا اگر کم و اندک یا کثیف و آلوده باشد، ریختن آن در زباله«
هـای پروردگـار متعـال محسـوب نشـود،  نعمـتاحترامی بـه  درصورتی که عرفاً اهانت و بی

  (همان)». اشکال ندارد

  . دلیل عدم حرمت اسراف در اشیاء فاقد مالیت (انصراف)١-١-۴
نسبت به استدلال برای چرایی این ادعا، مطلب چندانی در میان کتب فقهی و عبـارات فقهـا 

به سبب مناشئ ذیـل  ،1توان ادعا کرد اطلاقات ادله حرمت اسراف خورد، اما می چشم نمی به
  .2از اسراف در اشیاء فاقد مالیت انصراف دارند

  . انصراف ناشی از ارتکاز متشرعه١-١-١-۴
با توجه به ارتکاز قطعی متشرعه، اتلاف اشیاء بدون مالیت و ارزش، حرمت شـرعی نـدارد. 
اگر یک شیء فاقد ارزش عرفی تلف شود و یا هنگام مصرف، به مقدار بسیار نـاچیز و بـدون 

                                                           
آمد. برای بررسی تفصیلی ادله حرمت اسراف و آیـات و روایـات مطلـق،  ١.٢. برخی از آیات مطلق، در عنوان ١

  .٢٣١، ص٢۵تا، ج  ؛ رحمانی، بی٣٩۶، ص٢، ج ١٣٨٩؛ مکارم شیرازی، ۶١۵ق، ص ١۴١٧ر.ک نراقی، 
  اند که بحث آن خواهد آمد. به این ادله تمسک کرده» حرمت اسراف در مراتب پایین«. برخی فقها در مسئله ٢
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ارزش تعدّی از حدّ رخ دهد، تلقّی و فهم دینی متشرعه این نیست که این مقـدار تعـدّی نیـز 
باشد. در نتیجه، این ارتکـاز، موجـب انصـراف اطلاقـات ادلـه دالّ بـه مشمول ادله حرمت 

  شود. هایی می حرمت از چنین مصداق

  1»لوکان لبان«. قاعده ٢-١-١-۴
اسراف در مراتب بسیار پایین و اشیاء فاقد ارزش، مانند هدر رفتن چنـد دانـه بـرنج و گنـدم، 

آب و مصـرف بـیش از حـدّ هـر خوردن یک لقمه غذا اضافه بر سیری، هدر رفتن چند قطره 
چه در دوران فعلی و چه  ـچیزی به مقدار بسیار کم، چیزی است که در زندگی روزمره مردم 

چه حرمت اسراف چنین مرز دقیقی داشت  دهد. چنان بسیار رخ می ـدر دوران معاصر شارع 
ار بود. گرفت، رعایت آن بسیار سخت و دشو ها را دربرمی ها و تعدّی ترین هدررفت و کوچک

شـد و شـارع بـا تعـابیر  در این صورت، قطعا از سوی مردم پیرامون آن سؤالات بسـیاری می
کید قرارمی داد (تا در میان مردم تثبیـت شـود) و اخبـار و آثـار  مختلف، حرمت آن را مورد تأ

این سؤالات و بیانات، در روایات و در میان متشرعان رواج یافته و در فقه اسـلامی مـنعکس 
خورد و یا بسیار کم بسامد است.  نمی چشم . این درحالی است که چنین اخباری یا بهشد می
ها وجود نداشته و اطـلاق ادلـه،  گردد حکم حرمت نسبت به این مصداق رو، معلوم می ازاین

  گردد. از چنین مواردی منصرف می

  . حرجی بودن و منافات با سهولت شریعت٣-١-١-۴
های بسیار جزئـی، ماننـد  های آن حتی مصداق مصداق شمول حرمت اسراف نسبت به همه

حکمـی حرجـی  )١١ق، ص  ١۴١۵(یزدی، حکم به نجاست غساله یا وجوب نوافل فوت شده، 
  )١٧٣ق، ص  ١۴١٧(نراقی، است و در شریعت، حکم مستلزم حرج وجود ندارد. 

همچنین، اگر چنین حکمی مستلزم حرج هم نباشد، موجب تنگنایی و مشقت دائمی و 
کند. طبق ادعای برخی فقیهان،  مستمر در زندگی است و عمل به شریعت را بسیار دشوار می

(نراقـی، حکمی که با سهولت شریعت منافات داشـته باشـد نیـز در شـریعت وجـود نـدارد. 
  )۴۶۵، ص ٢ق، ج  ١۴٢٨؛ مکارم شیرازی، ١٩٧ـ  ١٩٩ق، صص  ١۴١٧

                                                           
  .١٣٧ق، ص ١۴۴۴لجنة فقه معاصر، توانید رجوع کنید به:  . برای آشنایی بیشتر با این قاعده می١
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ه و ادلـه مطلـق، از ایـن مـوارد رو، حکم حرمت نسبت به این موارد وجـود نداشـت ازاین
  گردد. منصرف می

  . اسراف در مراتب پایین در اشیاء دارای مالیت٢-۴
و حرمت را بـه مراتـب  دار را نیز حرام ندانسته برخی فقها اسراف در مراتب پایین در اشیاء مالیت

؛ محمـدتقی ١٧/١٢/١٣٨٩رضا اعرافی، درس خـارج فقـه تربیتـی،  (علیاند.  بالای اسراف اختصاص داده
این دسته از فقها، برای اسـراف در مراتـب پـایین کـه  )٢٣/٢/١٣٩٨شهیدی، درس خارج قواعد فقهیه، 

اند: مصرف آب کمی بیش از حدّ نیاز در  ها اشاره کرده مشمول حکم حرمت نیست، به این مثال
ریـد و ی آب روی زمـین، خ مانـده ته وضوء و غسل، خوردن غذا بیش از مقدار نیاز بدن، ریختن

. روشن اسـت کـه در تمـامی ایـن (همان)هزینه کردن شخص کمی بیشتر از شأن عرفی خویش 
  ها، اسراف در اشیاء دارای مالیت در مراتب پایین آن صورت گرفته است. مثال

اما در نگاه برخی دیگـر از فقیهـان، تنهـا تحقـق عنـوان اسـراف (در موضـوعات دارای 
ن موضوعات بار شود. ظاهر کلام ایشان ایـن اسـت مالیت) کافی است تا حکم حرمت بر آ

کـه محقـق  که اسراف حتی در مراتب پایین آن (در اشیاء دارای مالیت) نیز حرام است. چنان
چـه بـه حـد  سبزواری، سید یزدی و آیت الله مکارم شیرازی، مصـرف آب در وضـو را چنان

مراتـب بـالای آن اختصـاص اند، بدون اینکه حرمت اسراف را به  اسراف برسد، حرام دانسته
، ٣ق، ج  ١۴٢٧؛ مکـارم شـیرازی، ۴٠٠، ص ٢ق، ج  ١۴١٣؛ سبزواری، ٢٢ق، ص  ١۴١۵(یزدی، دهند.

همچنین آیت الله سیستانی، اسراف در نـان و بـرنج قابـل اسـتفاده، هرچنـد بـه  )۵٠و ۴١ص 
  )۵٩٢، ص ٢ق، ج  ١۴۴٣(سیستانی، اند.  مقدار بسیار پایین را حرام دانسته

شود و خـروج از  ی حرمت، مراتب پایین اسراف را نیز شامل می قاعده، اطلاق ادلهطبق 
این اطلاق، محتاج دلیل است. بنابراین، باید به دلیل قائلان به عدم حرمت اسراف در مراتب 

  پایین پرداخت.

  . دلیل عدم حرمت اسراف در مراتب پایین١-٢-۴
(بـه همـان بیـانی کـه  »لـو كـان لبـان«قاعـده  این عده از فقها، با تمسک به ارتکاز متشرعه و

عـلاوه بـر  ـهای مختصر نیـز  اند که اطلاقات حرمت اسراف، از اسراف گذشت)، مدعی آن
  .(علیرضا اعرافی، همان و محمدتقی شهیدی، همان)انصراف دارد  ـاشیاء فاقد مالیت 
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  . نقد دلیل٢-٢-۴
چنین ارتکازی هرچند نسبت به اشیاء بدون مالیـت و بسـیار نـاچیز بـه وضـوح قابـل ادراک 
باشد، اما نسبت به اشیاء دارای قیمت و ارزش عرفی، روشن نیسـت. همچنـین، بسـیاری از 

های در سـطح پـایین اسـت کـه برخـی از آنهـا در  اخبار نقل شده در منابع، ناظر به اسـراف
  نیز تمسک کرد. »لو كان لبان«توان به قاعده  رو، نمی مباحث پیشین گذشت. ازاین

  . اسراف در رفتارهای غیرمالی٣-۴
ی حرمت اسراف مواردی چون افراط در محبت، ورزش، تفریح،  پرسش این است که آیا ادلّه

و... که همراه هیچ هزینه و مصرفی نیستند را  صحبت ،خوابیدن، خندیدن، گریستن، مطالعه
  ا خیر؟شود ی نیز شامل می

اند و تنهـا از تبـذیر و  طبق کاوش نگارنده، فقیهان در آثار خود متعرّض این مسئله نشده
اند. اما آیت الله اعرافی در بحث فقه تربیـت، اسـراف  اسراف در مصارف پراکنده سخن گفته

اند. ایشـان بـه اطـلاق  بودن افراط در محبت و حرمت مراتب بالای آن را نظری وجیه دانسته
  اند که به آن خواهیم پرداخت. ستدلال کردهادله ا

  . دلیل حرمت اسراف در رفتارها: اطلاق ادله١-٣-۴
گونه که گذشت، معنای لغوی و عرفی اسراف، تعدی از حد است کـه شـامل هـردوی  همان

شـود. از  می» تعدی از حد در سایر رفتارهـا«و نیز » تعدی از حد در مصرف و اشیاء مادی«
های آن  کننـده از اسـراف نیـز مطلـق اسـت و شـامل همـه مصـداق نهیی  سوی دیگر، ادلـه

شود. در نتیجه، افراط در سایر رفتارها از جمله محبت نیز اسراف است و هرچند ادلـه از  می
مراتب پایین اسراف انصراف دارند، اما مراتب بالای افراط در محبت، حکم حرمت خواهـد 

  .)١٧/١٢/١٣٨٩ی، رضا اعرافی، درس خارج فقه تربیت (علیداشت

  . نتیجه۵
ی مصرف و مـال،  معنای هرگونه تجاوز از حدّ است، چه در دایره و مشتقّات آن به» اسراف«ی  واژه .١

چه در سایر عملکردهای انسان. این واژه در آیات و روایات نیز در هردو عرصه مورد استعمال قـرار 
  اتلاف مال محدود است. متفاوت است و به» اسراف«با » تبذیر«است. معنای  گرفته
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اند. شریعت حدودی را  در مفهوم اسراف، عرف عقلاء و شریعت» حدّ «های تعیین  ملاک .٢
برای برخی اعمال انسان در قالب واجبات و محرمات تعیین نموده و حدودی را نیز بـرای 
سایر رفتارهای او در مصرف و امور مالی معین کرده است. تجاوز از حدود در واجبـات و 

  محرّمات که همان ارتکاب گناه است، خارج از محلّ بحث است.
چه مصرف و سایر اعمال در راستای هدف درستی نباشد، خـروج از  در نگاه عقلاء، چنان .٣

  ی خود عقلاء است. حدّ صورت گرفته است و تشخیص مصادیق آن نیز بر عهده
، ضـوابطی را ارائـه شریعت نیز در جهت تبیین حدود مصرف و چگونگی تحقـقّ اسـراف .۴

 :دسـته تـوان در سـه کرده است که با دیدگاه عقلایی همسویی دارنـد. ایـن ضـوابط را می
اتلاف و تبذیر، مصرف در مقصود نامناسب و مصرف در مقصود مناسب اما بیش از نیـاز 

  و جایگاه اجتماعی جای داد.
ی حرمت اسـت  سترهاساس حرمت اسراف مورد قبول فقهاست و در آن بحثی نیست، بلکه گ .۵

که محل بحث است. همچنین، اسراف در اشیاء دارای مالیت و ارزش نیز قدر متقین اسـراف 
  حرام است و در آن نیز بحثی نیست و حکم سایر مصادیق آن باید بررسی گردد.

اسراف در اشیاء فاقد مالیت حرام نیست؛ چراکه اطلاق ادلـه حرمـت اسـراف، از چنـین  .۶
و نیـز » لو کـان لبـان«رد. دلیل انصراف، ارتکاز قطعی متشرعه، قاعده مواردی انصراف دا

  حرجی بودن حکم است.
نسبت به اسراف در اشیاء دارای مالیت در مراتب پایین، برخی با ارتکاز متشرعه و قاعـده  .٧

اند. امـا ایـن ادعـا،  لو کان لبان، مدعی انصراف اطلاق ادله حرمت از چنین مواردی شده
  رست باشد.تواند د نمی

اند اطـلاق ادلـه  نسبت به اسراف در رفتارهای غیرمالی و مصرفی، برخی فقها قائـل شـده .٨
  گیرد. حرمت، مراتب بالای افراط در آن را دربرمی
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  فهرست منابع
  قرآن کریم

  البلاغه نهج
(چـاپ سـوم).  لسان العربق).  ١۴١۴( ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم .١

  .دار صادر ـبیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع 
(چـاپ اول). قـم:  معجـم مقـائیس اللغـةق).  ١۴٠۴ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریـا ( .٢

  .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تهـران: المکتبـة  (چـاپ اول). زبدة البیان في أحکام القرآنتا).  (بی اردبیلی، احمد بن محمد .٣

  .الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة
 ـ(چـاپ اول). لبنـان  مفـردات ألفـاظ القـرآنق).  ١۴١٢( اصفهانی، حسین بن محمد راغب .۴

  .الدار الشامیة ـسوریه: دار العلم 
 .(چاپ اول). قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعیلیان الرسائلق).  ١۴١٠( ، روح اللهامام خمینی .۵

(چاپ پنجم). قم: دفتـر انتشـارات  فرائد الاصولق).  ١۴١۶( ن محمدامینانصاری، مرتضی ب .۶
 .قم اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

  نا. (چاپ اول). تهران: بی مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی). ١٣٨٠آملی، میرزا محمد تقی ( .٧
یعة). ١٣٧٣بروجردی، سید حسین ( .٨   چا). قم: مهر. (بی جامع احادیث الشیعة فی احکام الشر
  .(چاپ اول). قم: دفتر حضرت آیة الله بهجت استفتائاتق).  ١۴٢٨بهجت، محمد تقی ( .٩
  نا. (چاپ اول). قم: بی استفتائات جدیدتا).  تبریزی، جواد بن علی (بی .١٠
(چـاپ دوم). قـم:  غرر الحکم و درر الکلم ق). ١۴١٠تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد ( .١١

  .ميدار الکتاب الإسلا
(چاپ اول).  تاج اللغة و صحاح العربیة ـالصحاح ). ق ١۴١٠( جوهری، اسماعیل بن حماد .١٢

  .بیروت: دار العلم للملایین
(چــاپ اول). قــم: آل  نتــائج الأفکــار فــی الأصــول). ١٣٨۵حســینی شــاهرودی، محمــود ( .١٣

  .مرتضی
 یـر الفتـاویالسرائر الحاوي لتحر ق).  ١۴١٠( حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد .١۴

  .(چاپ دوم). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مؤسسة  (چاپ اول). قم: موسوعة الإمام الخوئيق).  ١۴١٨خویی، سید ابو القاسم موسوی ( .١۵

  .إحیاء آثار الإمام الخوئي
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المحرمة و البیع و المکاسب ق).  ١۴١۵( شیخ انصاری، دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری .١۶
 .الحدیثة (چاپ اول). قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ـ ط الخیارات

یعةتا)،  رحمانی، محمد (بی .١٧ (چاپ اول).  ، مجلة فقه أهل البیتالإسراف علی ضوء الشر
  .قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت

(چـاپ  مهذّب الأحکام في بیـان الحـلال و الحـرام. ق) ١۴١٣( سبزواری، سید عبد الأعلی .١٨
  چهارم). قم: مؤسسه المنار.

  (چاپ اول). بیروت: دار الفکر. بحرالعلومق)،  ١۴١۶سمرقندی، نصر بن محمد ( .١٩
(چـاپ اول).  الدر المصون فی علوم الکتاب المکنونق).  ١۴١۴( سمین، احمد بن یوسف .٢٠

  .لي بیضونبیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد ع
  نا. چا). بی (بی رساله جامع جدیدق).  ١۴۴٣سیستانی، سید علی ( .٢١
(چـاپ اول). قـم: مؤسسـه  نهـج البلاغـهق).  ١۴١۴( سید رضی، محمد بن حسین موسوی .٢٢

  البلاغه. نهج
(چـاپ دوم). قـم: دفتـر  من لا یحضره الفقیـهق).  ١۴١٣( صدوق، محمّد بن علی بن بابویه .٢٣

  .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسلامی وابسته به
(چـاپ دوم). لبنـان: مؤسسـة  المیزان فـی تفسـیر القـرآن). ١٣٩٠( طباطبایی، محمدحسین .٢۴

  .الأعلمي للمطبوعات
(چاپ سوم). تهران: ناصـر  مجمع البیان في تفسیر القرآن). ١٣٧٢( طبرسی، فضل بن حسن .٢۵

  خسرو.
، طبع جدیـد (چـاپ ئل الإمامةدلا ق). ١۴١٣( طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم .٢۶

  اول). قم: قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة.
(چـاپ اول). بیـروت: دار إحیـاء  التبیان في تفسـیر القـرآنتا).  (بی طوسی، محمد بن حسن .٢٧

 .التراث العربي

 ــ ط مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمةق).  ١۴١٩عاملی، سید جواد بن محمد حسینی ( .٢٨
  اول). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. جدید (چاپ

تفصـیل وسـائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل ق).  ١۴٠٩( عاملی، حرّ، محمد بـن حسـن .٢٩
یعة  .(چاپ اول). قم: مؤسسه آل البیت الشر

 (چـاپ اول). قـم: شرح تبصـرة المتعلمـینق).  ١۴١۴( عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی .٣٠
  .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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(چــاپ ششــم). تهــران: ســازمان انتشــارات  فقــه و عــرف). ١٣٨۴علیدوســت، ابوالقاســم ( .٣١
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  (چاپ اول). تهران: المطبعة العلمیة. تفسیر العیّاشي ).١٣٨٠عیاشی، محمد بن مسعود ( .٣٢
(چاپ سوم). بیروت: دار إحیاء التراث  التفسیر الکبیرق).  ١۴٢٠فخر رازی، محمد بن عمر ( .٣٣

  .العربي
  (چاپ دوم). قم: نشر هجرت. کتاب العینق).  ١۴١٠فراهیدی، خلیل بن احمد ( .٣۴
 المصباح المنیر فـي غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـيتا).  (بی فیومی، احمد بن محمد مقری .٣۵

  .ات دار الرضي(چاپ اول). قم: منشور
شرح الشیخ جعفـر علـی قواعـد العلاّمـة ابـن ق).  ١۴٢٠کاشف الغطاء، جعفر بن خضر ( .٣۶

  .الذخائر ـ چا). مؤسسه کاشف الغطاء (بی المطهر
، طبـع اسـلامیة (چـاپ چهـارم). الکـافیق).  ١۴٠٧( کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقـوب .٣٧

  .تهران: دار الکتب الإسلامیة
(چـاپ دهـم). قـم: مؤسسـه انتشـارات  الفـائق فـی الأصـول). ق ١۴۴۴لجنه فقه معاصـر ( .٣٨

  های علمیه. حوزه
(چــاپ اول). قــم:  عیــون الحکــم و المــواعظ). ١٣٧۶لیثــی واســطی، علــی بــن محمــد ( .٣٩

  دارالحدیث.
(چاپ دوم). بیروت: دار إحیـاء  بحارالأنوارق).  ١۴٠٣( مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی .۴٠

  .التراث العربي
(چاپ اول). تهـران: مرکـز  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق).  ١۴٠٢( مصطفوی، حسن .۴١

  .الکتاب للترجمة و النشر
(چاپ دوم). قم: مدرسه امـام علـیّ بـن  الفتاوی الجدیدةق).  ١۴٢٧مکارم شیرازی، ناصر ( .۴٢

  .ابیطالب
 .(چاپ دوم). قم: مدرسه امام علیّ بن ابیطالب انوار الاصولق).  ١۴٢٨( ــــــــــ .۴٣

دایرة المعـارف ). ١٣٨٩، با همکاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم ( ــــــــــ .۴۴
 .(چاپ اول). قم: مدرسه امام علیّ بن ابیطالب فقه مقارن

(چاپ هفتم). قم: مؤسسه بوستان  پژوهشی در اسرافتا).  موسوی کاشمری، سید مهدی (بی .۴۵
  کتاب.
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 جواهر الکلام فی شـرح شـرائع الاسـلامق).  ١۴٠۴( نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن .۴۶
  (چاپ هفتم). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

عوائد الأیام في بیان قواعد الأحکـام و مهمـات ق).  ١۴١٧( نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی .۴٧
  .(چاپ اول). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مسائل الحلال و الحرام

تاج العـروس ق).  ١۴١۴ی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی (واسط .۴٨
  .(چاپ اول). بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع من جواهر القاموس

(چاپ اول). تهران: مرکز نشر  سؤال و جوابق).  ١۴١۵( یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی .۴٩
   العلوم الإسلامي

(چاپ دوم). قم: دفتـر انتشـارات  کتاب الصلاةق).  ١۴١۶( د محمدمحقق داماد، یزدی، سی .۵٠
 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  


